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  چکیده

ترین و نامکررترین مفهومی است که در هنر و ادبیات بازتاب گسترده داشته است. عشق به مرد، زن، پدر، مادر، عشق برجسته

ها را در سایۀ مانند آن در جاي جاي ادبیات فارسی قابل لمس است. آن چه همۀ عشقفرزند، طبیعت، دین و اندیشه، وطن، آزادي و 

شود. سراسر ادبیات عرفانی، بیان عشق به خالق گیرد، عشق به خداي یکتاست که موجب تکامل و خویشتن شناسی انسان میخود می

تواند راهی براي رسیدن به رشد و کمال و سانی دیگر، میهایی است که عشق ورزیدن به انیکتاست. ادبیات غنایی نیز یکی از عرصه

شناخت خود باشد. هفت پیکر نظامی گنجوي، یکی از آثار غنایی است که در ظاهر، داستان عشق زمینی و دون است اما با تأمل در 

کمال و تعالی برساند.  داستان را به تواند قهرمانشود معشوق زمینی میها و با تحلیل کهن الگویی و روانشناسی، مشاهده میاین داستان

  گیرد.در این جستار با معرفی اجمالی هفت پیکر و موضوع آن، داستان گنبد سبز با تأکید بر معشوق تعالی بخش، مورد بررسی قرار می

  هفت پیکر، نظامی گنجوي، معشوق، آنیما، سایه.: هاکلیدواژه
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Abstract 
Love is the most distinguished and the most infrequent concept with a huge reflection in art and literature. 
Love toward man, woman, mother, child, nature, religion and thoughts, motherland, liberty and … is 
tangible in each part of Persian literature. The love which embraces all is the love to the only God. It gives 
human the power to know himself and it helps him evolve as much as possible. Mystical literature is about 
the love to the only God. Emotional literature is one of the areas in which adoring another person can be a 
way to evolve and achieve integrity. Haft peykar by Nezami Ganjavi is one of the pieces of emotional art 
which is a story of an earthly love at the surface but upon a deeper consideration of such stories in ancient 
analysis of the model and psychology, one can find out that the earthly love can get the hero of the story to 
the point of excellence and perfection. In this research, the story of the Green dome was studied with an 
emphasis on the exalted beloved and an introduction of Haft peykar and its theme. 
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  مقدمه:

 5130، چهارمین منظومه از خمسۀ نظامی گنجوي در بحر خفیف است. منظومه »بهرام نامه«یا » هفت گنبد«هفت پیکر یا 

پایان یافته است. محور این داستان بهرام پنجم، پادشاه ساسانی  593بیت دارد که به نام علاءالدین کرپ ارسلان و در سال 

هور به بهرام گور و فرزند یزدگرد اول است. این پادشاه در تاریخ سیاسی ایران شهرتی ندارد و نظامی با گردآوري مش

هفت پیکر حکیم نظامی ه است. اي دادهاي وي و انسجام آن در قالب هفت پیکر به بهرام تاریخی شخصیتی افسانهداستان

هر روز از روزهاي هفته، با یکی از دختران در گنبدي به رنگ خاص بهرام گور . گنجوي داستان سرگذشت بهرام گور است

پژوهشگران از منظرهاي گوناگون، این اثر ارزشمند را مورد بررسی .شنودهاي غریبی میبرد و از زبان آنها، داستانبه سر می

  اند.قرار داده

بهرام رویدادهاي مربوط به  ةدربار یکی بخش اول و آخر کتابتوان دو بخش دانست: به طور کلی هفت پیکر را می

روایتی تاریخ گونه است؛ دیگر بخش میانی که مرکب از هفت  ۀپای او، که بر ۀاز بدو ولادت تا مرگ رازگون پنجم ساسانی

براي بهرام ، اقلیم هفتانگیزي است که دختران پادشاهان حکایت یا اپیزود از زبان هفت همسر او و از زمره حکایات عبرت

حماسی و غنایی است، بدین معنی که بخش هفت گنبد تماماً داراي روح غنایی و  ۀاي از جنباین منظومه آمیزه.کنندنقل می

اي از اي حماسی براي بهرام بوده، آمیزهتخیل رمانتیک است، ولی بخش تاریخی گونه، اگرچه سعی شاعر بر ترسیم چهره

  .ایی استجنبه حماسی و عناصر غن

در اثناي حوادث و حکایات آورده ، جدا از لطایف حماسی و غنایی و پند و اندرزهاي اخلاقی که شاعر به مناسبت

هایی که این نخجیرهاي قصه«کنندگی آن دانست؟ آیا باید پذیرفت است، آیا باید بارزترین ویژگی هفت پیکر را سرگرم

ماند که راست یا دروغ براي وقت هایی میدردي و شوري ندارد و به قصهکنند انسانی براي پادشاه شکارافکن نقل می

انگیز بیابان و با مالیخولیایی تکاوري و شکارافکنی نیز، کنند. با دنیاي ماوراء واقعیت، با فراخناي خیالگذرانی شبانه نقل می

این  ةنویسند ري است. ماجراهایی که به تعبیآسا و غیرعادهاي غولبا انسان ،وارهایی پريپیوندي ناگسستنی دارد. قصه

یا از منظري دیگر به  .)152:  1380کوب،ینزر( »بود که دیوان در چشم آدمیان آراسته بودند؟» اباطیل خیال«عصر، مشتی 

مانان هاي بهرام، قهرداريو شب زنده نظامی علاوه بر ذکر کامرانی«نگریست و آن را اثري دانست که در آن، » هفت پیکر«

نی و معنوي ایشان با پروردگار، تحت نظر دارد و سیر زندگی انسان از هبوط تا روهایش را از نظر روانی و ارتباط دداستان

هاي روانی و انعکاس ذهنی او را بر زندگی شخصی و اجتماعی، طی هفت داستان از عروج، رذایل و فضایل بشري، چالش

 .)117: 1388نی،مؤذّ( »کشدزبان هفت شاهزاده به تصویر می

هر چند هفت پیکر نظامی را غنایی و حماسی دانسته اند و به ظاهر در بر دارنده استغراق بهرام گور در عشرت و لذّت 

هاي دختران هفت اقلیم در هفت گنبد است اما پیام کلی و هدف غایی این منظومه سوق دادن شکار و دلدادگی به دلارایی

هاي تربیتی و تعلیمی که ها و پند و عبرت است. آموزههاي متعالی انسانی و آموزهاخلاقی و اندیشهخوانندگان به مضامین 

هاي هفت پیکر، مفاهیم ها و حکایتاي در مسیر تکامل و رستگاري نوع بشر است. در پشت پرده داستانهمچون آیینه

ظلم ستیزي، فراگیري علم و هنر و خردورزي، ترك عمیق تربیتی چون خداجویی و توکّل و اعتماد به خدا، عدل گرایی و 

شهوت و هوسرانی، نیک اندیشی و بیزاري از بد گوهران و تعلّقات دنیاي ناپایدار، رهایی از حرص و طمع، نکوهش عیاشی 

ها نکته و دوستان منافق، اهمیت تلاش و مشاوره با اندیشمندان در اداره امور مملکتی، بخشش و احسان، رعیت نوازي و ده

  .)147: 1394(ناصري، کنداخلاقی دیگر که رعایت آنها انسان را در دنیا و آخرت رستگار و خوشنام می
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هفت پیکر داستان هفت اقلیم و هفت رنگ است که مسیر پر پیچ و خم سفر ناشناختۀ انسان را از زمان آفرینش تا مرگ 

اي ترین آثار ادبی جهان خوانده است که نه تنها با نمونهده، هفت پیکر را یکی از پیچی»جورج کروتکف«کند. روایت می

فوق العاده از زبانی ماهرانه شکل گرفته است که با نظامی بسیار پیچیده و چندلایه از معانی و روابط کیهانی نیز سر و کار 

از  .)40: 1384(کروتکف، »، جریان پنهانی مکتبی عرفانی در کل اشعار نظامی وجود دارد»سی. اي. ویلسون«به نظر «دارد. 

شکل » گنوسی«اي که با بیانیۀ مانی بر پایۀ خداي نور و ظلمت هاي هفت پیکر، وجود عرفان جهانی است. اندیشهویژگی

  یابد.شود و در عرفان ایرانی به زبان حلاج و دیگران بروز میگیرد و در اندیشۀ افلاطون تلطیف میمی

طرز حرکت بهرام گور و دیدار او با هر شاهزاده خانم، «ها نیز غافل بود زیرا رنگدر این میان نباید از روانشناسی 

  .)716: 1370(چلکوفسکی، »مسیري است سمبلیک بین سیاهی یا جلال مخفی خدایی با سپیدي به معنی پاکی و وحدت

ن که در داستانی که در چنا گنبد توجه خاص داشته است. هاي هرنظامی در کتاب هفت پیکر خود به ارتباط میان رنگ

  .فراق با انتخاب رنگ سیاه متناسب است کند اعمال جادویی وگنبد سیاه روایت می

واضحی  حکایت گنبد زرد به خصلت صداقت میان عاشق ومعشوق اشاره شده است که باز تناسب بسیار روشن و در

گنبد  در تسلیم در عشق اشاره شده است. کّل وهاي تودر گنبد سبز به جنبه با رنگ انتخاب شده براي گنبد زرد دارد و

شود تا این که جوان عاشق به خونخواهی از در طلب معشوق خون همه ریخته می بندند وعاشقان همه کمرهمت می، قرمز

  د.رسنماید وبه وصال میها قیام میآن

طی مراحل  این داستان پس از درقهرمان  خضر به عنوان منجی قهرمان داستان روبروهستیم وبا  گنبد آبی نیز در

 سرانجام در شر همواره در تقابلند و خیر و گنبد صندلی، رسد و درگوناگون به تعادل نهایی که گویاي رنگ آبی است می

پیام گنبد سفید  ،دوري جستن از گناه وپاکی رسند وگذارند به وصال هم میعاشق گناه را کنار می گنبد سپید آن گاه که دو

هاي هاي انجام شده درباره رنگمطابق بررسی ابراین رنگ در میان آثار نظامی از جایگاه بالایی برخوردار است واست. بن

ها در مفهوم همان رنگ مفهومی مشترك با نماد و رسیم که پنج رنگ از میان هفت رنگ نماد وهفت پیکر به این نتیجه می

  د. دارنه زمین اهیم غیرمشترك در ایننماد ومف فقط دو رنگ ها دارند وروان شناسی رنگ

توانیم نتیجه بگیریم هاي دوره بهرام معادل بدانیم میهاي موجود در داستان هفت پیکر را به لحاظ زمانی با رنگرنگ اگر

بودند که جی دست یافته یبه نتا کردند وها استفاده میهاي خود از رنگکه ایرانیان باستان براي نشان دادن شخصیت داستان

  د.ها مطابقت دارامروز با علم روان شناسی رنگ

  اهمیت و ضرورت پژوهش:

هاي حق هاي گوناگون براي انسانهاي اشرف مخلوقات است. راهترین دغدغهرسیدن به آگاهی و شناخت یکی از مهم

توان استفاده از خرد میطلب، جهت یافتن حقیقت خود و هستی و رشد و کمال انسانی وجود دارد که با عنایت الهی و 

هایی است که انسان در صورت پیروزي در آن به ها شد. عشق به معشوق زمینی یکی از آزمونسالک این یکی از این راه

هاي عاشقانۀ سرزمین ایران به وفور رسد و چنین موضوعی در داستانمرحلۀ خودشناسی و رشد اخلاقی و شخصیتی می

ها براي آشکار شدن غناي فرهنگی و ادبی و توجه به کمال انسانی ضروري به ي این داستانشود و توجه به ژرفنایافت می

  رسد.نظر می

  پیشینه پژوهش:

  هفت پیکر نظامی صورت گرفته است. براي نمونه: دربارةهاي بسیاري تاکنون پژوهش

  مختاري.). زرین تاج واردي و آزاده 1386( هاي هفت پیکر نظامیبررسی رنگ در حکایت .1
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  و...

قش معشوق بر تعالی عاشق، مورد بررسی قرار نگرفته است. قابل ذکر است که تاکنون داستان ماهان مصري با تأکید بر ن

  جستار حاضر بدین موضوع خواهد پرداخت.

  

  بحث اصلی:

ن زبان دانست. وي از آن ینظامی از شاعرانی است که باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم ا

تکمیل سبک و روشی خاص دست یابد. اگر چه سخنگویانی است که مانند فردوسی و سعدي توانست به ایجاد و 

داستانسرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده لیکن تنها شاعري که تا پایان قرن ششم توانسته است شعر تمثیلی 

وي در انتخاب الفاظ و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص تازه و ابداع .را به حد اعلاي تکامل برساند نظامی است

معانی و مضامین نو و دلپسند و تصویر جزئیات بانیروي تخیل و دقت در وصف مناظر و توصیف طبیعت و اشخاص و به 

با وجود آنکه آثار  .نیافته است کار بردن تشبیهات و استعارات مطبوع و نو، در شمار کسانی است که بعد از خود نظیري

دن اصطلاحات علمی و فلسفی و ترکیبات عربی فراوان و پیچیدگی لفاظ و آورانظامی از نظر اطناب در سخن و بازي با 

گیري است، ولی محاسن کلام او به قدري است که باید او را یکی از بزرگترین شعراي قابل خرده معانی بعضی از ابیات،

ن، همچنان با گذشت بیش از هشت قرحکیم گنجه  .نظیر معرفی کردایران نامید و مخصوصاً در فن خود بی همتا و بی

اش را در موضوعات داستان سرایی را در ادبیات به خود اختصاص داده است و پنج گنج وي قدرت سخنوري ۀبلندترین قلّ

گذارد. گویی قدرت سخندانی و گوناگون عرفانی، عاشقانه، تاریخی و حماسی در معرض دید خوانندگان به نمایش می

غیبی همراه بوده است و نه تنها در تک تک ابیاتش، کمال هنر نمایی و  خلوص ایمان وي، با توفیق آسمانی و الهامات

هایش پیامهاي اخلاقی و انسان هایی ادبی در لفظ و معنی، طراوت و تازگی به کلامش داده است بلکه در تمام داستانزیبایی

  به طور اعم سفارش کرده است. تعالی را به حاکمان زمان به طور اخص و عموم مردم  مدارانه و معرفت نفس و شناخت حق

توان سیر کمال انسان را در آن دنبال کرد، داستان بشر پرهیزکار است که در گنبد سبزرنگ هایی که مییکی از داستان

کشد و به کند و چتر سبز برمیبدین ترتیب که روز دوشنبه که بهرام قصد گنبد سبز رنگ میشود. براي بهرام گور روایت می

تا کند کند از بانوي سبزپوش درخواست میشود. چون در این باغ سبز تفرّجی میسبزپوش خود روانه میسوي بانوي 

  داستانی برایش روایت کند:

دوري از  نامیدند، زیرا به دانستن معناي حلال وکرد که او را بِشر پرهیزکار میشهر روم زندگی می مردي پرهیزگار در

بود که ناگهان باد  کرد زنی نیز از همان کوچه در حال گذرمی اي خلوت عبورکوچهروزي بِشر از  شهوات معروف بود.

شود اما براي او می ۀبیند، دلباختبشر که آن زن را می شود.زن سراسیمه از آن مکان دور می اندازد وچادر را از سر زن می

شود که از هرحدیثی ي به نام ملیخا، همسفر میکند در راه بازگشت با مردخدا می ۀرهایی از فکرآن زن قصد رفتن به خان
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بشر پس از  رسد.بین راه به هلاکت می به دلیل بدبینی ونیات پلیدش در دانست وگرفت وخود را داناي کل میهزار ایراد می

ا همان شود بانوي منزل ملیخرود که متوجه میاو می ۀملیخا از مرگش به خان ةرسیدن به شهر براي آگاه کردن خانواد

شکر  شده است.خلقی، سبب آزار دیگران میخانه نیز به دلیل کج ملیخا در کوچه دیده بوده است و زیبارویی است که در

 .گذرانندبا آن زیباروي، روزگار را به خوشی می خدا را به جا آورده و

  تحلیل داستان بشر حافی بر مبناي شخصیت معشوق تعالی بخش

  اه تمامـیاه مــر ســـون در ابـــچ فافه خامــــد در لـــکري دیـــــپی

 اهـــع مــرقــود بـــاد ناگه ربــب  ه راهــذشت بـــگارغ از بشر میـــف

 رون آمدـــه بــر سیـــاه از ابــم  دــون آمــنمـــاد رهـــه را بـتنـــف

 ایشـــتیر یک زخمه دوخت برج  ایشــد پــان دید سست شـشر کــب

 کستـــچنان صدهزار توبه شــآن  رشمه مستــز کــد کـــدیصورتی 

 ی به خون تذروـــشسته روئی ول  روــنی گل ولی به قامت ســرمـــخ

 یشـــق بــبسته خواب هزار عاش  خواب غمزش به سحر کاري خویش

 ل پر از شکر باشدـــرگ آن گـــب  ر باشدـلی که تــرگ گــو بــلب چ

 فته بودــواب او نهـــتنه در خـــف  ودــفته بـــچشم چون نرگسی که خ

 قابـــون حواصل به زیر پر عـچ  ر زلف به تابـــعکس رویش به زی

 ترسلمانـــامـــشمی از خال نـچ  ترشانــــف عنبر افــالی از زلــــخ

 بود جاي شکیبــچ دل را نـــهی  ال دیده فریبـف و خــــبا چنان زل

 ر گرد گازيـــون ز طفلی که بـچ  ود آوازيـــخیـــشر بــد از بـــآم

 هم کشید فرازـــرقع بــــد بـــبن  رام از آن آوازـــا خـــنهـــاه تــــم

 کرده خونی چنان به گردن خویش  ت به پیشـرگرفـــعجیل بـــی تــپ

  رابـــخانه بر رفته دید و خانه خ  ده ز خوابــرد دیـــبشر چون باز ک

  )198-199: 1315 گنجوي،(نظامی 

شود. اولین جنبش و تحرّك را باد به داستان این چنین است که زندگی بشر وارد مرحلۀ جدیدي از معنویت می 

زند و باد حجاب زن را کنار می .)46: 1379(کوپر، »دهندبادها پیک ایزدانند و احتمالاً حضور الوهیت را نشان می«بخشد. می

شود که ممکن است عشق به آن زن افتد. پس از آن بشر متوجه میکند و در یک آن اتّفاق میرا میبشر مشاهدة جمالی 

حجاب به  .)120(همان: »شودحجاب حاجبی است که بین سالک و هدفش واقع می«حجابی بین او و خدایش شود. زیرا 

اساس، عرفاي مسلمان در آثار خود از مصادیق منزله مانعی در برابر ادراك خدا تنها در مورد انسان معنا دارد. بر همین 

 ۀاوست. به گفتنفسترین حجاب انسان، قبل از هر حجاب دیگري، ترین و مقدماند. مهمحجاب براي انسان سخن گفته

افزون بر حجاب  .)287: 1366(ابوسعید ابوالخیر، ترین حجاب میان بنده و خدا دعوي نفس است، سختابوسعید ابوالخیر

ها بر آن است. هاي قلب و آثار این حجابعمیق درباره حجابهاي ها و بررسینفس، متون عرفانی مشحون از بحث

هنگامی که قلب به علم اسباب مشغول شود و از علم باالله واماند، همین تعلق او به غیر، حجاب قلب است؛ البته خدا در 

بر قلب است،  تجلی دائم است و به این معنا براي تجلی او حجاب یا انقطاعی متصور نیست، اما آنچه مانع از تجلی حق

اي واقع شده که نفس سعی در تسخیر او دارد بشر حافی در مرحله .)91تا: (ابن عربی، بی اشتغال و تعلق قلب به غیر است

  و باید با رشد روحی خود بر نفس مسلّط شود.
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مثبت  ۀر جنبآنیما د اما از دیدگاهی دیگر، شخصیت زن داستان، معشوقی تعالی بخش یا همان آنیماي درون بشر است.

از . پردازدیابد و یا خردمندي که به راهنمایی قهرمان میاي آسمانی نمود میخود به صورت معشوق، پري زیبارو یا فرشته

دهد تا همسر مناسب خود را بیابد. همچنین در توان به این اشاره کرد که مرد را یاري میهاي مثبت عنصر مادینه میجنبه

ها را آشکار کند. آید تا آنشود به یاري او میهاي پنهان ناخودآگاه عاجز میاز تشخیص کنش زمانی که ذهن منطقی مرد

هاي واقعی درونی همساز کرده و راه به دهد تا خود را با ارزشآنیما این است که به ذهن اجازه میین نقش ترحیاتی

 برعهده دارد» خود«و دنیاي درونی فرد یعنی  »من«هاي وجود برد. عنصر مادینه، نقش میانجی را میان ترین بخشژرف

  .)278: 1352(ر.ك: یونگ،

در این مرحله روابطی حوا .1 د:عنصر مادینه در وجود مرد، چهار مرحله دار، انکشاف و پیشرفت یونگبر مبناي نظر 

اي و زیبا دارد اما عناصر جنسی همچنان مشخصه اصلی آن چه شخصیتی افسانهکه گر: هلن .2د: غریزي و زیستی دار کاملاً

: سوفیا .4د. بررا تا به مقام پارسایی روح بالا می (Eros) اي که در آن عنصر مادینه، عشقمرحله:ریم مقدسم .3 .است

  .)281(ر.ك: همان:  رودپارسایی و خلوص نیز فراتر میرحله خرد یا سوفیا که حتی از م

زن داستان ». جهش و تلألوي روح او بود«زنی که بشر براي یک لحظه با کنار رفتن حجاب چهره، مشاهده کرد در واقع 

هاي روانی زنانه در روح مرد است؛ همانند احساسات، خلق وخوهاي مبهم، تجسم تمامی گرایش«روز دوشنبه، نمودي از 

یت عشق شخصی، احساسات نسبت به سرانجام روابط با ناخودآگاه هاي غیرمنطقی، قابلهاي پیامبرگونه، حساسیتمکاشفه

: 1384(مورنو،» کنددین را فعال می«و همین زن رهگذر است که  .)270(همان: »هاي دیگر کمتر نیستاز آن که اهمیتش

  گردد:دهد. یعنی زن رهگذر موجب فعال شدن دین او میچنین اتفّاقی براي بشر پرهیزکار رخ می .)71

 کیبا شوم شکیب کجاستــور ش  اگر بر پیش روم نه رواستگفت 

 ستییهرچه زین درگذشت رسوا  ستام هم شکیبائیـــاره کـــچ

 ردـــردم آخر ز غم نخواهم کــم  بردـــی گر مرا ز راه بــهوتـــش

  ن باشدــاري ایـــیزگــشرط پره  ن باشدـشان دیـــترك شهوت ن

 دس آرم رويــالمقینـوي بـــس  به که محمل برون برم زین کوي

  ن این کار سهل گرداندـــر مـــب  دــا خدائی که خیر و شر دانـــت

  )200: 1315(نظامی گنجوي،      

، زنی که بشر حافی مشاهده شودات همواره به صورت معشوقی گریزان و بینشان توصیف میآنیمادر ادبیهمچنان که 

من در اشتیاق د: گویدر شعر آرزوي نقاشی می »شارل بودلر«کند. گریزان و بی نشان جلوه میکند نیز در ابتداي داستان، می

این زن، زیباست و برتر از زیبا،  ...که بسیار به ندرت بر من ظاهر شده و بسیار زود از من رمیده است گدازمزنی می

 .)130: 1383شمیسا،( »شود ظلمانی و عمیق استیدر وجود او سیاه فزونی دارد و هرچه از او انگیخته م. انگیز استحیرت

  بیند:این چنین است که بشر حافی نیز حجاب زن را سیاه می

  امــاه تمـچون در ابر سیاه م یکري دید در لفافه خامــــپ

 اهـع مــرقـــباد ناگه ربود ب  گذشت به راهفارغ از بشر می

  سیه برون آمدر ــاه از ابـــم  مون آمدـــاد رهنـــفتنه را ب

 )198: 1315(نظامی گنجوي،
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شود و بشر را به خود شناسی و وصال به معشوق تعالی بخش یا همان چنین زنی است که موجب سفر روحانی بشر می

  رساند. آنیماي مثبت می

ود به مرکز تر شهر چقدر به طبیعت نزدیک«سفر، دل کندن و غیبت خواسته یا ناخواسته از زادبوم است. قهرمان در سفر 

 »شود، از آن رو که طبیعت داراي تقدس بوده و بر خلاف انسان و دستاوردهاي انسانی پاك مانده استتر میهستی نزدیک

مظهر ثبات و تکامل «). در داستان بشر حافی، سفر به کعبه اتفاق میفتد که نمادي از مرکز هستی و 283: 1387(ساورسفلی،

کند. این بشر پس از سفر به مرکز ثبات و تکامل و نقطۀ وحدت هستی، قصد بازگشت می .)353: 1379(کوپر، ست» ایستا

 ةواژ«(آغاز سفر و بازگشت به نقطۀ آغازین) نمایانگر ماندالاست؛  گونگون است. این این سفر دایرهسفر، سفري دایره

ة دوایر هم مرکز، که همه، دقیقاً ناظر به کانونی سانسکریت ماندالا، به معنی دایره، مرکز است. اما در واقع این ساختار پیچید

آن گونه که در تمامی روایات نمادین «ماندالا  .)106: 1376(دوبوکور، » اً در یک یا چندین مربع محاط استاند، غالبمرکزي

وحدت و آرزوي  -هاحتی در چارچوب گوناگونی–تصور شده است، بیان بصري و تجسمی از تلاش براي دستیابی به نظم 

مکان جاودانه است. این تلاش داراي دو جنبه خواهد بود: نخست، امکان این که برخی از نخستین و بی "مرکز"دوباره، با 

شناسی یا سودمندي) بوده باشند و دوم، توجه به این که ماندالا، به معناي ماندالاها بعد از این، صرفاً آرزوي نظم (زیبایی

ماندالا، «به گفته دوبوکور  .)732: 1389(سرلو،  »آرزویی عرفانی در جهت کمالی متعالی استواقعی کلمه، الهام گرفته از 

بازتاب یا بازنمایی تصویر جهان معنوي، به شکلی محسوس و ملموس است و محملی براي تمرکز حواس و تأمل و نمودار 

بنابراین بشر حافی نیز پس از  .)107: 1376کور، (دوبو» سیر آفاق و انفس و راهی آیینی که سالک و زائر باید آن را بپیماید

  رسد.یابد و به تکامل و خودشناسی میطی سفري دوارگون رشد می

  شود:افتد، به سوي آستان سیر و سلوك یا همان شناخت و آگاهی کشیده میزمانی که قهرمان به راه می

 قدس تاختـگه مـــبه زیارت  تــرفت از آنجا و برگ راه بساخ

 کرد خود را به حکم او تسلیم  یمـداوند خود گریخت ز بـــدر خ

 دو فتنه را نباشد راهــه بـــک  گاهــو نـــنان داردش ز دیـــتا چ

  بازگشت از حریم خانه پاك  چون بسی سجده زد بران سر خاك

 )200: 1315(نظامی گنجوي،

کنند و بعضی ز این نیروها به شدت او را تهدید میکند. بعضی اها و نیروهایی برخورد میقهرمان در سفر خود با سایه

رسد گیرد. یا به وصلت با خدابانویی میمی کند و در عوض پاداشهایی را تحمل میرسانند. او سختیدیگر او را یاري می

این مراحل  .)252: 1392(ر.ك: کمپبل، رسد(تعالی و آگاهی) می شود یا به مرحلۀ خداي گونییا به درگاه پدر پذیرفته می

الگویی از یک داستان، اگر یکی از عناصر کهن«شود و کمپبل معتقد است که کمابیش در سفر قهرمانان مختلف دیده می

چنان که  .)47(همان:  »اي تلویحی به آن اشاره شده استفرضی حذف شده باشد، حتماً به گونه ةافسانه، آیین و یـا اسطور

  در سفر بشر نیز این عناصر قابل مشاهده است.

نیافته یا سرکوبشدة فرد است  هاي تاریک، سازمانشامل بخش سایهدیدار با سایه، یکی از عناصر مهم سفر قهرمان است. 

ت از قبیل زند و همیشه از طرف آن تحت فشار اسهر چیزي که از تأیید آن در مورد خودش سرباز می«یا به تعبیـر یونگ، 

ت و سایر تمایلات نامتجانسصفات تحقیرآمیز شخصی «هایی است که یا با اصول اخلاقی وجدان فرد تو نیز داراي کیفی

ت انسان خواند که از بخش غریزي و حیوانی ماهیمیهایی را فرا کند و همچنین تکانهنمیقبول ها را آنمغایرند یا اجتماع 

 .)173-172: 1388پالمر،» (اندبرخاسته
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همان صفات ناخوشایندي است که با قوانین و قواعد زندگی خودآگاهانه  ةت و چکیدسایه نمودار جنبه منفی شخصی

سایه د. کنانسان مدام آنها را پنهان می کهات، میل به قدرت و مانند آن مناسبتی ندارد مانند خودپسندي، آز، عشق به مادی

به عنوان یک کهن الگو مسئول نمایان ساختن تمایلات گناه آلود بشر و تظاهر رفتارهاي  و حیوانی طبیعت بشر است ۀجنب

  .)257ـ  269: 1352یونگ،: ر.ك( اندخزیده ناخودآگاه در که است ناپسند اجتماعی احساسات و هاناخوشایند، افکار، خواسته

تاریک طبیعت انسان باید شناخته و  ۀین جنب. اباید با سایه روبرو شدخودشناسی براي رسیدن به مهم این است که  ۀنکت

 .)124: 1390(ر.ك: شولتز، گیردزیرا شخص را تحت سلطه می پس از آن رام و اهلی شود و هرگز نباید آن را سرکوب کرد

الگوي  کهن به دستیابی براي آن اتمحتوی کشف و ناخودآگاهی با ارتباط رمز خاك در او کردن دفن و چاه از مرد کشیدن بیرون

  .ارتباط با ناخودآگاهی ضروري است» خویشتن«الگوي  براي دستیابی به کهن» یونگ«به اعتقاد . چنان که است» خویشتن«

و در سفر  شودمی خوانده مرگبی ذات ،است و فریب کینه آز، فرونشاندن آتش فرونشاندن هر چه بنا به باور بوداییان،

شود.حقیقت چهارم که راه توقّف )، روشن میراه توقف رنجج، توقف رن، جو خاستگاه رندلیل ، رنج( چهار حقیقت شریف

راه عبارت است هشت این  .انجامدمی مرگیبی به که است خود راهی ،جلیل ۀهشتگان راه رنج است، خود هشت راه دارد و

تمرکز ، صحیح ۀاندیش، تلاش صحیح، صحیحامرار معاش ، ت صحیحفعالی، صحبت صحیح، ر صحیحتفکّ ،درك صحیح: از

   .)66-63: 1380(ر.ك: هوکینز، صحیح

بنابر آن چه ذکر شد، مرد مغرور یا همسر همان زنی که بشر را بیقرار و مجبور به سفر کرد، نموداري از سایه است. 

خودآگاهی(معشوق) را پیدا کند. شد یا شایستگی رسیدن به نمودي از شخصیت پنهان و منفی بشر بود که باید اصلاح می

دانست اما در واقع تا تکامل راه درازي داشت که نپیموده بود. هاي منفی بشر این بود که خود را پرهیزکار مییکی از ویژگی

پندارد و همین شود، گویی نمونۀ بارز همین ویژگی منفی بشر است. زیرا خود را کامل میمرد مغرور که همسفر بشر می

  شود:ی او منجر به هلاکش میخودبین

 واهشـــدخـــیک خواهی به طبع بـــن  شـــن راهآ اي درود همسفرهـــب

 تـــزار نکته گرفـی هـــدیثـــر حـــب  کته شگفتـار نـــگیري به کنکته

 یـــاي برآشفتهـــکتـــر نـــهه ـــاو ب  ا او چو نیک و بد گفتیـــشر بــب

 دـــزاف نگشایـر گـــان بـــس زبـــک  دـــچنان شایکاین چنین باید آن 

 یـــوشـــرامــــــد داروي فــــداده ب  وشیــامــده را ز خـــبشر گوین

 مـــه نام خود خوانــنت بـــس ازیـــپ  مـــفت نام تو چیست تا دانـــگ

 ود چه نام نهیـو خـــا تـــد تـــبشر ش  ام رهیـفت نـــپاسخش داد و گ

 انـــمیـــالـــام عــــا امـــن ملیخــم  و ننگ آدمیانـــشري تـــت بگف

 یستـــقل و راي آدمـــه در عـچـــوآن  رچه در آسمان و در زمیستـــه

 رامـــلال و حـــی دارم از حـــهـــواگ  قل خویش تمامـــهمه دانم به ع

 نـــدر دوازده فوده ـــی بـنـــک فـــی  هتر از دوازده تنـنم بـــک تـــی

 رخ کبودــر چـــستند زیــه هــــهرچ  کوه و دریا و دشت و بیشه و رود

 کین وجود از چه یافت و آن ز چه رست  تم به درستـناخـــاصل هریک ش

 ر اوـــت بـــده دســـارسیـــم نـــآگه  ک نیز و آنچه هست در اوـــاز فل

 ظريـــر نــیزتــــه تــرا بــم آنــــدان  اوفتد خطريــراف کـــدر هر اط



 1398 بهار ،سی، شمارة نهم، سال مطالعات زبان و ادبیات غناییتخصصی  - فصلنامۀ علمی /91

 

 

 نجه سالـــه پـــمش بـــپیش از آن دان  ه زوالـــد پادشاهیی بـر رســـگ

 یشیـــم پـــه سالی خبر دهــــن بـــم  ه کم بیشیــه دانـــد بـــور درآی

 مـــگردانــــن بـــب ز تـت تـــافــک  اروره را چنان دانمـــبض و قـــن

 لــعـــر لـــوهـــه گـــا را کنم بـکهرب  آتش آرم نعل چون به افسون در

 ه زر گرددـــن بـــت مــاك در دســخ  سیر من گهر گرددــگ از اکـــسن

 نـــسه رســم ز پیـــنـــار پیسه کـــم  ردمم ز دهنـــو بــباد سحري چ

 شايـــم گـــنج را طلســــنم آن گـــم  نج کافرید خدايــر گــان هـــک

 نــم ازیـــم هـــم از آن آگهی دهـــه  ینــرچه پرسند از آسمان و زمـه

  ن استاديـــاتر از مـــل و دانـــحــــف  ش آباديـیچ دانـــیست در هـــن

 )202-201: 1315(نظامی گنجوي،        

که «شود. مکانی که گرچه نمادي از کنام شیطان است اما در همین مکان است بشر در صحرا با سایۀ خود همراه می

د و اثبات دهمعنوي نشان میفضیلت رحمت را در مسیري  (بیابان) صحرا« گردد.ا میزمینۀ درك وجود الهی بیشتر مهی

سپس به  .)141: 1/1388(شوالیه، »یابد همه چیز به رحمت اوستکه هیچ چیز بدون رحمت خداوندي وجود نمی کندمی

ها سبویی است که در زمین تعبیه شده سبو در کنار درخت، باروري یابد که به گمان آنرسد و منبع آبی را میدرختی می

جالب توجه است که آب و  .)192: 1379(ر.ك: کوپر، کندکشد. سبو نماد درخت حیات را تداعی میها را به تصویر میآب

هاي نمادین زن در پیوند و اشتراك است. سبویی که در داستان از آن درخت نمادي باروري و حاصلخیزي است با جنبه

آب به شکل  شود.پرد و غرق میگیرد که مرد درون آن میسخن به میان آمده است، به ناگاه تصویر چاه عمیقی به خود می

آب به معنی جدایی » «در آب جستن یعنی جستجوي راز حیات و رمز غایی«اشفۀ الهی و حقیقت. باران یا چشمه، یعنی مک

  .)1(همان: »بخشدافکند و هم وحدت مینیز هست، هم جدایی می

ها راه ندارد و تنها اند چرا که نامرئی هستند و کسی به عمق آناي اسرارآمیز داشتهچاهها همواره در ذهن بشر جلوه

عریان است که حقیقت ت حقیقنماد  ویژهچاه نماد راز، پوشیدگی و ب.هستند که از اسرار ژرفاي آن آگاهی دارندها چاهکن

ته منظور سکوتی الب. دانند که جداره آن راز استت میچاه را نماد شناخم: خوانیگ نمادهامیفرهندر  .شودخارج میاز آن 

  .)485: 1388ه،شوالی( سوالاي رشد معنوي و تسلط بر نف ۀمرحلست. ناشی از فرزانگی اشراقی ا

ات اعماق درون کشیدن محتوی کشیدن آب از آن را بیرون چاه را دنیاي ناخودآگاه و بیرون »شمیساسیروس «گرچه 

محتویات گر بیرون کشیدن تواند نمایاناما بیرون کشیدن مرد از چاه و دفن او نیز می .)1383:204شمیسا ر.ك: ( داندمی

(نادانی، غرور، حرص، شهوت و کینه) باشد و این چنین است که رام کردن و تسلّط بر هر کدام  هاناخودآگاه و رام کردن آن

  کند. از این نیروها، یاري رسان بشر در رسیدن به آگاهی است. بشر در بیابان با این چاه برخورد می

  رسد: روان خود، به تکامل و به وصال خویشتن خویش میهاي منفی چنین است که بشر با کنار زدن ویژگی

 رفتم و در گریختم به خداي  ايـــونکه صبرم در اوفتاد ز پـــچ

 آورید آنچه شرط باشد پیش  تا خدایم به فضل و رحمت خویش

 در حریم جمال و مال کسان  و بوالهوسانـــچون نکردم طمع چ

  رام اینک از حلالم دادــنز ح  مال و مالم دادــو جـــتی کـــدول

  )213: 1315(نظامی گنجوي،



 92/ معشوق تعالی بخش در گنبد سبز هفت پیکر

 

  نتیجه: 

  توان این گونه برشمرد:دستاوردهاي جستار را می

  عاشق شدن  بشر حافی، نقطۀ آغاز تحول روحی و معنوي او براي رسیدن به خویشتن بوده است. .1

تابد و بی نشان و گریزان از چشم بشر زن نمونۀ بارز آنیماي مثبت است که مانند روشنی آنی از پس حجاب سیاه می .2

  شود.حافی پنهان می

  سفر بشر حافی به کعبه، در واقع سیر او به سوي مرکز هستی و رسیدن به نقطۀ کمال و مشاهدة معشوق حقیقی است. .3

بشر حافی در طول سفر و براي تکمیل رشد معنوي و نزدیکی به خویشتن خویش و یا همان معشوق مثبت و تعالی  .4

شود و سرانجام با مرگ هاي منفی شخصیت خود که در داستان در وجود ملیخا مجسم شده است، روبرو میبخش، با جنبه

  شود.سایۀ خود رشد او کامل می

مکانی  شود که نمادشود، سفر در بیابان حادث میادي که نماد پیک ایزدي است آغاز میاین سفر معنوي با وزیدن ب .5

افتد و سپس از آن بیرون . ملیخا در چاه که نماد ناخودآگاه است میگرددا میزمینۀ درك وجود الهی بیشتر مهیاست که 

شود که نماد آرام به خاك سپرده می شود که نماد بیرون آمدن محتویات ناخودآگاه بشر حافی است و سپسکشیده می

  هاي منفی بشر است.گرفتن خوي

رسد که نماد آنیماي خود اوست که دین او را فعال کرده است و موجب تکاملش در پایان بشر حافی به وصال زن می .6

  شده است.
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